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چکیده
بیان مسئله: شواهد بسیاری نشان می دهد که رابطۀ شهر تهران و کوه های البرز، دارای مطلوبیت نیست 
و شهر تهران و مردم آن نمی توانند از مواهب و ظرفیت های کوه های شمال آن به خوبی بهره مند شوند. 
تحقیقات صورت گرفته پیرامون رابطۀ شهر تهران و البرز نیز نشان می دهد عموم مردم شهر تهران نسبت 
به کوه های البرز دچار بی تفاوتی شده اند. نگارندگان مقاله بر این باورند که مسئلۀ بی تفاوتی ساکنین شهر 
تهران نسبت به کوه های پیرامون، به یکباره اتفاق نیفتاده و با از بین رفتن کارکردهای کوه در گذر زمان، این 
عنصر طبیعی بسیار مهم در ذهن مردم کمرنگ شده است. نظر به چندبعدی بودن مسئله، یکی از روش های 

بررسی موضوع بررسی موضوع، ازنگاه خبرگان است. 
را  نامطلوب، نظر خبرگان  رابطۀ  این  یافتن چرایی  با هدف  برآن است  این مقاله  هدف و روش پژوهش: 
جویا شود. لذا برای تحلیل یافته های به دست آمده از مصاحبه های نیمه ساخت یافته با رویکردی اکتشافی از 

خبرگان، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. 
سلسله مراتبی  طبقه بندی  براساس  می دهد  نشان  خبرگان  مصاحبۀ  از  دست آمده  به  نتایج  نتیجه گیری: 
یافته ها، چهار مضمون )دلایل عدم مطلوبیت رابطۀ شهر تهران و کوه های البرز( اصلی: کاهش جایگاه ذهنی 
و معنایی کوه، شناخت نادرست کوه و ظرفیت های آن، رویکرد عینی و کالبدی به کوه، و مسائل فرهنگی 
و 11 مضمون فرعی: ورود مذهب، ورود تکنولوژی، ورود مدرنیته، نظام برنامه ریزی، نگاه جزء نگر و محیط 
زیستی صرف به کوه، رویکردهای اقتصادی، قابل دسترس شدن کوه، تغییر سبک زندگی مردم، تغییر الگوی 
معرفت شناسی مردم، باورهای عامیانۀ مردم، و کاهش تعلق خاطر مردم، که زیرمجموعه مضمون های اصلی 

قرار می گیرند، به دست آمده است.
واژگان کلیدی: تهران، کوه های البرز، خبرگان، رویکرد منظرین، تحلیل مضمون.  

رویکرد منظرین در تعامل کوه و شهر
رابطة شهرتهران و کوه های البرز از نگاه خبرگان

بیان مسئله
کوه های البرز در گذشته به دلیل کارکردهای بسیار و 

دست نیافتنی بودن، دارای معانی بسیار برای ایرانیان 
بوده است. به طور کلی، کوه ها در دنیای باستان دارای 
معانی بسیاری بوده اند و در ایران نیز، هم در دورۀ 
مهرپرستی، هم دورۀ زرتشتی و هم دوران اسلام 

دارای اهمیت بسیار بوده است. در ایران به لحاظ 
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نبود،  کوه  اگر  و  بوده  اصل  کوه یک  جغرافیای طبیعی اش، 
نمی گرفت.  این گونه شکل  ایران  و فلات  نبود  و جنگل  آب 
اما »به دلایل مختلف و با ورود مذهب و تکنولوژی، کوه های 
البرز کارکرد و اهمیت خود را از دست داده اند و این کاهش 
کارکردها سبب کاهش رابطه مردم و کوه ها شده است. به طور 
کلی می توان گفت این کوه ها در گذشته دارای کارکردهای 
عینی و ذهنی بودند و به مرور کارکردهای معنایی و ذهنی 
تا  آتشین بار، 1397(.  و  )داریوش  از دست داده اند«  را  خود 
میان  رابطه  »تنها  حاضر  حال  در  گفت  می توان  که  جایی 
مردم و کوه رابطه ای عینی و با کارکرد تفرجی و ورزشی است 
 Dariush &( »که آن هم به روزهای تعطیل محدود می شود
آمده:  تهران  منظر  اطلس  در  چنانکه   .)Taghavian, 2019
»سه عنصر مشخص کوهستان، کوهپایه و بیابان، چـشم انـداز 
و محیط طبیعی و اجتماعی و فرهنگی منطقه را شکل و به 
آن سمت و سو داده است: از بالا به پایین، از سـرما بـه گرمـا 
و از یـیلاق بـه قشلاق. شهرها و روستاها، بین این دو قطب 
بر روی کوهپایـه قـرارگرفته اند و فعالیت های انسانی نیز در 
همین فاصله استقرار یافته اند... تضاد میان کوهستان )ییلاق( 
و کـویر و حتی بین شمال و جنوب شهر اجازه می دهد که 
در هر فـصلی از پیش آمدن وضعیت های حاد جلوگیری شود. 
تضاد چشمگیر آب و هـوای فـصول مختلـف در نهایت دلپذیر 
است و اجازه می دهد تا فعالیت ها چـه در زمینـه کشاورزی، یا 
تفریحی بسیار متنوع باشد« )حبیبی و هورکاد، 1384، 21(.

مؤثر  تهران  فضایی  ساختار  توسعۀ  بر  کوه ها  این  همچنین 
بوده است. »شالوده ریزی شهر تهران براساس محوری عمودی 
که شهر کهنه مجاور بازار را به تپه های پردرخت و خنکای 
شمیران در کوهپایه های البرز مرکزی پیوند می داده، از منطق 
بوم شناختی دیرینه ای تبعیت می کرده است که از بدو امر بر 
پیدایش و سپس بر توسعه شهر حاکم بوده است« )هورکاد، 

.)12 ،1388
در طرح های جامع شهر تهران در سال های 1347 و 1385 
عناصر  عنوان  به  البرز  کوه های  به  توجه  بر  بسیاری  تأکید 
منظرین، هویت بخش و نوستالژیک شده اما در اقدامات هیچ 
توجهی به آن ها نشده است. مطالعات و مقالات بسیاری نیز در 
سطح بین المللی و ملی انجام شده که نشان می دهد مجاورت 
برای آن  بسیاری  یک عنصر طبیعی مثل کوه، ظرفیت های 
درحال حاضر  البرز  کوه های  گفت  می توان  لذا  است.  شهر 
دارای ظرفیت های بسیاری است که می تواند مشکلات زیادی 
از شهر تهران را کاهش دهد، اما توجهی به آن ها نمی شود. 
»بررسی ها نشان می دهد با ورود تکنولوژی، ویژگی های نمادین 
و اسطوره ای و گاه اکولوژیک کوه و تعاملات هزاران ساله مردم 
برنامه ریزی شهری هم کوه  و کوهستان فراموش شده و در 
و  بهترین  در  و  عارضه طبیعی محسوب می شود  صرفاً یک 

پیشرفته ترین نگاه، یک محیط زیست طبیعی است« )داریوش، 
1395(. عدم توجه به کوه سبب شده تا مردم نسبت به تخریب 
کوه ها نیز بی تفاوت شوند. به عنوان مثال یکی ازکوه های اصلی 
بی بی شهربانو توسط کارخانه سیمان بلعیده شده و مردم هیچ 
اعتراضی به این مسئله نکرده اند و حتی اخیراً وًاژه ای به نام 
»کوه خواری« به معنای هجوم شهر به حریم کوه ابداع شده 
است. »رئیس سازمان امور اراضی از شکل گیری پدیده ای به نام 
»کوه خواری« در اطراف شهر تهران در کنار زمین خواری خبر 
داد و گفت: این روند اگر قاطعانه قطع نشود، امنیت غذایی کشور 
و عرصه های منابع طبیعی را تهدید خواهد کرد« )مشرق نیوز، 
1393(. این روند بی توجهی به کوه های البرز تا جایی پیش 
رفته است که شاهد هستیم در برخی از منابع علمی کوه های 
البرز -کوه هایی که روزی منبع آب و زندگی بودند- به عنوان 
عامل آلودگی شهر تهران معرفی شده اند؛ »کوه های البرز در 
شمال و شمال شرق آن به عنوان سدی جلو بادهای غربـی را 
سد کرده و سبب می شوند که همۀ آلاینده ها در سطح شهر 
بـاقی بماننـد« )صفوی و علیجانی، 1385(، »باتوجه به وجود 
کوه ها که مانند سدی در مقابل این جریانات قرارگرفته اند و 
نیز وجود پایداری شدید جوی، آلاینده ها در یک لایه نازک 
سطحی بر روی شهر تهران انباشته می شوند« )نقوی، 1390(.
لذا مسئلۀ اصلی نادیده گرفتن کوه و مغفول ماندن ظرفیت های 
آن و یا به تعبیری کاهش رابطۀ ذهنی مردم و این کوه هاست. 
کارکردهای کوه در گذر زمان برای مردم تغییر کرده و کوه 
دیگر معنای گذشته خود را برای مردم ندارد و اغلب کارکردهای 
تاریخی یافت شدۀ کوه برای مردم در گذشته، در حال حاضر 
از بین رفته اند یا به آن ها توجهی نمی شود. »البته این بدان 
معنا نیست که در حال حاضر کوه برای مردم معنای زیادی 
ندارد، اما بی توجهی مردم نسبت به کوه ها، نشان از آن دارد 
تا  نیستند  قوی  آنقدر  مردم  در ذهن  کوه  معانی جدید  که 
به  محلی  دولت  توجه  عدم  و  تخریب ها  به  نسبت  را  آن ها 
دستورالعمل های الزام آور توجه به کوه ها همچون طرح های 
بازخواست قراردهند«  جامع شهری در مقام مطالبه و مورد 

.)Dariush & Taghavian, 2019(
برای یافتن راه حل های جدید در احیای نقش کوه های البرز برای 
مردم و شهر تهران، یافتن مواردی که سبب شده تا رابطۀ میان 
ساکنین کوهپایۀ البرز و آن کوه ها، با آن همه اهمیت، به اینجا 
برسد بسیار با اهمیت است. به این معنی که ما هرچه بیشتر 
بتوانیم دلایل تخریب این رابطه را بیابیم، بهتر می توانیم دربارۀ 
رابطه فعلی و اینکه این رابطه چگونه باید باشد بحث کنیم. 
یکی از روش های مهم در یافتن این دلایل، نظرات خبرگان 

در این حوزه است تا ابعاد مسئله روشن تر شود.
با توجه به بدیع بودن پژوهش و تأکید بر رویکردی اکتشافی با 
این پرسش کلان از خبرگان، به دنبال شکافتن حداکثری این 
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مسئله بوده ایم: چه عواملی سبب شده تا رابطۀ فعلی کوه های 
البرز و شهر تهران و ساکنین آن این گونه )نامطلوب( باشد؟

پیشینة پژوهش
بخشی از پژوهش های پیشین نشان می دهند کوه های البرز 
برای شهر تهران دارای ظرفیت ها و اهمیت بسیار هستند اما 

این مزیت ها مغفول مانده اند:
 مقالۀ »لبه های شهری، بررسی نقش لبه ها در تحقق اهداف 
منظر به اهمیت نقش لبه های شهری« بر ذهنیت شهروندان 
پرداخته است و رشته کوه های البرز را به عنوان یکی از مهم ترین 
لبه های هویت ساز تهران معرفی می کند )یاراحمدی، 1389(.
مقاله ای با عنوان »دالان های دید عنصر هویت بخش منظر«، 
قلۀ دماوند و کوه البرز را به عنوان مؤلفه های اصلی مناظر و 
نقاط عطف استراتژیک تهران و ظرفیتی ویژه برای شهر تهران 
برمی شمارد که برنامه ریزی برای دیده شدن این عناصر صورت 

نگرفته است )آل هاشمی، 1393(.
مقالۀ »ظرفیت های منظرین کوهستان بی بی شهربانو« نشان 
جغرافیایی،  جنبه های  از  شهربانو  بی بی  کوه های  می دهد 
برای ساکنین ری  بسیاری  اهمیت  دارای  انسانی  و  تاریخی 
بوده اما کارکرد خود را از دست داده و از شهر جدا شده است 

)خواجه پیری، 1393(.
پژهش های دیگری نیز به دنبال یافتن چرایی بی تفاوتی مردم 
تهران نسبت به کوه های البرز و همچنین مغفول ماندن جایگاه 

و ظرفیت کوه های البرز برای شهر تهران هستند. ازجمله:
مقاله ای با عنوان »کوهستان البرز در طرح جامع تهران« که 
عدم توجه به کارکردهای ذهنی، تاکید برکالبد کوه و نگاه به 
آن به عنوان یک محیط زیست، را دلیل کم توجهی به کوه در 
برنامه ریزی و اقدامات طرح جامع می داند )داریوش، 1395(.

یافتن  با هدف  پارسی« که  نوی  مقالۀ »منظر کوه در شعر 
نشان  است  پارسی صورت گرفته  نوی  جایگاه کوه در شعر 
می دهد دو دلیل اصلی سنت شکنی و تغییر جهان بینی، عامل 
تغییر معانی معین کوه در شعر نوی پارسی است )داریوش و 

آتشین بار، 1397(.
مقالۀ »جایگاه کوه در ادبیات ایران در گذر زمان و تأثیر مدرنیته 
بر آن« بر این نکات تکیه می زند که کوه در گذشته برای ایرانیان 
یک عنصر عینی و ذهنی )منظرین( و عنصری فرهنگی و معنایی 
بوده و مانند دیگر عناصر معنایی از ورود مدرنیته به ایران در 
امان نبوده است؛ چنانکه بسیاری از روشنفکران و سیاسیون 
پیشگام در همان دوره معتقد بودند سنت ها دلیل عقب ماندگی 
ایران هستند. این گونه استنباط می شود که زمینۀ کاهش نقش 
ذهنی و معنوی کوه زودتر از ورود فرهنگ مدرن به ایران آغاز 
شده و علت آن، کاهش قدرت زایش فرهنگی جامعه آن دوره 

بوده است )داریوش و متدین، 1398(.

همچنین درخصوص دلایل بی تفاوتی و کاهش توجه به محیط 
زیست در پژوهشی که به تازگی توسط »براتی« و »داریوش« 
درباره عوامل مؤثر بر بی تفاوتی مردم به طبیعت انجام شده، 

به طور کلی به دسته بندی های زیر تقسیم شده است:
 دستۀ اول، پژوهش هایی که به نقش دین، سنت ها و اخلاق 
در مواجهه با مسائل محیط زیستی می پردازد؛ دستۀ دوم، به 
نقش شناخت و آگاهی از محیط زیست و مسائل مربوط به آن 
می پردازد؛ دستۀ سوم پژوهش ها به نقش باورها و نگرش ها به 
محیط زیست اختصاص یافته؛ دستۀ چهارم به نقش مخرب 
تفکر نوسرمایه داری و تأثیر آن بر محیط زیست؛ دستۀ پنجم 
یافته و دستۀ  به جایگاه حکومت و سیاستمداران اختصاص 
ششم به تأثیرات رشد درآمد تحصیلات و رونق اقتصادی بر 
توجه به مسائل محیط زیستی می پردازد. در دسته بندی های 
دیگر به نقش فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، نقش مشارکت 
و مسئولیت پذیری مردم نسبت به مسائل زیست محیطی و 
همچنین تأثیر تعلقات محیطی بر حفظ و نگهداری آن پرداخته 
شده است. آخرین دسته که به لحاظ اهمیت به یک پژوهش 
به مسائل  انسان  واکنشی غیرارادی  به  پیدا کرده  اختصاص 
محیط زیستی اشاره دارد که برآمده از اضطراب و نگرانی آن 

.)Barati & Dariush, in press( است

مبانی نظری
به  غربی هاست،  با  متفاوت  عناصر طبیعی  با  ایرانیان  رابطۀ 
تبع دلایل کاهش آن رابطه، نیز متفاوت از نظریاتی است که 
غربی ها عنوان کرده اند. از سویی ذکر این نکته لازم است که 
کوه برای ایرانیان یک محیط زیست و طبیعت عینی صرف 
نبوده است. رویکرد کل نگر منظرین که مفاهیم آن از غرب 
آمده می تواند به عنوان سپهری مفهومی در مبانی نظری مورد 
استفاده قرارگیرد. کنوانسیون منظر اروپا در تعریفی گسترده، 
منظر را مفهوم ناحیه ای می داند که توسط مردم درک شود، 
منطقه ای که ویژگی آن ناشی از تعامل مؤلفه های انسانی و 
طبیعی بوده و طبیعت، مناطق شهری، روستایی و حومه شهری 

 .)CEO, 2000( را در بر می گیرد
همچنین براساس تعاریف »منظر گونه ای دیگر از مکان است و 
محصول تعامل انسان و محیط در فضاهای بیرونی است« )برک، 
1387(. »سایمون بل« با بررسی الگوهای طبیعی به این نتیجه 
رسیده که منظر، قسمتی از محیط است که ما در آن ساکن 
.)Bell, 2012( هستیم و به واسطۀ ادراکمان، آن را می فهمیم

»اگوستین برک« گونه ای از مکان را منظر می نامد که دارای 
مفروضات بیولوژیک، وجودشناسی و منطقی است و به عبارت 
دیگر وجود مکان به علت بودن آن مکان نیست بلکه در ارتباط 
به طور خاص موجودات زنده، پدید می آید  با سوژه و صرفاً 
)برک، 1392(. همچنین رویکرد منظرین به عناصر طبیعی 
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براساس مفاهیم پایداری، به پایداری محیط می انجامد. »ترکیب 
و ادغام جنبه های شناختی و ذهنی ارزشیابی زیبایی طبیعت 
نشان دهنده پیشرفت چشمگیری در جنبه معنوی و اخلاقی 
ذهن بشر است که می تواند منجر به پایداری محیط شود« 
)حبیبی، 1392(. »منظر فضای کلان زیست انسان در محیط 
است و خودبخود پدید نمی آید. انسان با همه پیچیدگی های 
ذهنی خود، در فرایندی رفت و برگشتی با طبیعت و محیط، 
از آن ها اخذ و در آن ها رخنه می کند« )منصوری، 1389(. 
در مجموع رویکرد منظرین یک رویکرد کل نگر به طبیعت و 
دارای سه جنبه زیبایی، عملکرد )خوانایی( و فرهنگ )هویت( 
است. »رویکرد کل گرا یا منظرین که امروزه در مجامع علمی 
و حرفه ای منظرین نیز به عنوان تعاریف معیار در نظر گرفته 
می شود، رابطه انسان و منظر را رابطه ای پیچیده و غیرقابل 
تفکیک دانسته که در این حالت منظر به مثابه یک کل قلمداد 
می شود. بدین معنا که منظر همزمان دارای کالبد و معناست 
و همزمان هم عینیت دارد و هم ذهنیت و این دو غیر قابل 
تفکیک از هم بوده و به عبارتی منظر پدیده ای است عینی-
ذهنی و جایگاه آن حوزه علم-هنر است. در این رویکرد تأکید 
زیبایی شناسی بر ذهن است و منظر را از دریچه ذهن ناظر و 
تحت تأثیر مؤلفه های مکانی و زمانی تفسیر می کند« )ماهان 

و منصوری، 1396(.
 نکتۀ حایز اهمیت رویکرد منظرین به شهر و طبیعت این است 
که، عینیت و ذهنیت را توأمان دربرمی گیرد و پدیده ها را عینی-

ذهنی می داند. این امر باعث می شود »مداخلات صورت گرفته 
در شهر فقط از لحاظ کالبدی و کمی صورت نگرفته و عوامل 
کیفی و معنایی نیز مدنظر قرارگیرند. درنظرگرفتن پدیده در 
برتری های رویکرد  از  زمانی-مکانی- طبیعی  ابعاد  به  اتصال 

منظرین محسوب می شود« )زندیه و گودرزیان، 1393(.
لذا براساس رویکرد منظرین می توان گفت مسئلۀ نگاه تک بعدی 
به کوه و کوه و شهر را یک کل ندیدن می تواند باعث این عدم 

توجه به کوه و کاهش اهمیت آن باشد.
کوه  به  نگاه  طبیعت،  به  منظرین  رویکرد  مفهوم  براساس   
می بایست نگاهی کلی باشد و چنانکه گفته شد، کوه به ویژه 
برای ایرانیان طبیعتی تک عملکردی نبوده است. کوه البرز در 
اصل زمینه ای برای شکل گیری شهر تهران در دامان خود بوده 
است. »ساکنین و کالبد شهر تهران جدای از کوه های البرز نبوده 
و نیستند بدین معنی که شهر تهران در کانتکس کوه البرز 
شکل گرفته و نمی تواند جدای از آن باشد. همچنین براساس 
رویکرد منظرین باید گفت کوه در گذشته یک عنصر فرهنگی 
و دارای ابعاد عینی و ذهنی بوده اما در گذر زمان جنبه های 
ذهنی خود را از دست داده و دیگر یک عنصر فرهنگی منظرین 
نیست و شاید این ها پاسخی باشد به آنکه چرا ظرفیت های کوه 

مغفول مانده است« )داریوش و متدین، 1398(.

روش تحقیق
به دلیل بدیع بودن موضوع پژوهش و نگاه به کوه به عنوان یک 
منظر، خبرگان مصاحبه شونده، از میان تخصص های مختلف 
به  توجه  با  شدند.  انتخاب  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  ولی 
تخصص های متمایز و پاسخ های گوناگون خبرگان به پرسش 
بهترین گزینه، مورد  به عنوان  اصلی، روش تحلیل مضمون 
نمونه گیری و  این اساس، جمع آوری،  بر  قرارگرفت.  استفاده 
تحلیل یافته ها نیز به تبعیت از این روش و با اصول تعریف شدۀ 

این روش، صورت گرفته است.

روش جمع آوری اطلاعات
از مصاحبه  برای گردآوری اطلاعات مرتبط  این پژوهش  در 
از روش  بین روش های مصاحبه کیفی  از  و  پژوهش کیفی، 
مصاحبه نیمه ساخت یافته )تصویر1( استفاده شده است. نوع 
داده ها  در روش شناخت مضامین  تحقیقات کیفی  سؤالات 
تأثیر می گذارد )عابدی جعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخ زاده، 
1390(. نظر به نوین بودن پژوهش در حوزه رابطۀ شهر و کوه 
در ایران و با تأکید بر رویکردی اکتشافی1 از یک پرسش کلان 

استفاده شده است.

روش نمونه گیری
در این پژوهش، انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند 
دارای  دانشگاهی  متخصصان  میان  از  خبرگان  است.  بوده 
مطالعات و تخصص های مرتبط با مطالعات فرهنگی و طبیعی و 
به شیوه صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از نظر حجم نمونه 
نیز علی رغم آنکه در روش تحلیل مضمون تأکیدی بر اشباع 
نظری وجود ندارد اما براساس قاعده کلی تحقیقات کیفی، 
برای  این روش استفاده شده است. »اساساً حجم نمونه  از 
تحقیقات کیفی، حجم نمونه ای است که به اندازه کفایت به 

.)Marshal, 1996( »سؤالات تحقیق پاسخ می دهد

روش تحلیل اطلاعات
گزارش  و  تحلیل  شناخت،  برای  روشی  مضمون،  تحلیل 
روش  این  است.  کیفی  یافته های  برای  موجود  الگوهای 
برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده را به 
 Braun & Clarke,( داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند
تفسیری،  پدیدارشناسی  با  روش  این  همچنین   .)2006
تحلیل محتوا و نظریۀ داده بنیاد متفاوت است. »در تحلیل 
پدیدارشناسی بر تجربه مصاحبه شوندگان از موضوع تأکید 
اهمیت  دارای  داده ها  فراوانی  محتوا  تحلیل  در  می شود. 
است و در تحلیل داده بنیاد استخراج نظریه دارای اهمیت 
است. از سوی دیگر در روش تحلیل مضمون نیازی بر وجود 
)عابدی  نمی باشد«  مفهومی  چارچوب  یا  نظری  چارچوب 
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پژوهش  یک  پژوهش  این   .)1390 همکاران،  و  جعفری 
ولی  متنوع  تخصص های  از  خبرگان  و  است  میان رشته ای 
از  خبرگان  حضور  لذا  شده اند  انتخاب  موضوع  با  مرتبط 
از طریق  و طبقه بندی  تحلیل  امکان  تخصص های مختلف، 

نمی سازد.  را ممکن  عاملی  تحلیل 
فراتر  و عبارات آشکار،  از شمارش کلمات  »تحلیل مضمون 
می رود و بر شناخت و توضیح ایده های صریح و ضمنی تمرکز 
می کند« )Braun & Clarke, 2006(. لذا با توجه به موارد فوق، 
تحلیل مضمون به عنوان بهترین و ساده ترین روش برای این 

پژوهش انتخاب شده است.
»مضمون یا تم، مبین اطلاعات مهمی درباره داده ها و سؤالات 
الگوی موجود در  و مفهوم  معنا  اندازه ای  تا  و  است  تحقیق 
)ibid(. »مضمون  می دهد«  نشان  را  داده ها  از  مجموعه ای 

ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر 
تحقیق  با سؤالات  ارتباط  در  و درک خاصی  تجربه  نشانگر 

 .)King & Horrocks, 2010( »است
»مضمون، الگویی است که در یافته ها موجود است و حداقل به 
سازماندهی و توصیف مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه هایی 

.)Boyatzis, 1998( »از پدیده می پردازد
با توجه به تنوع روش های به کاررفته در تحلیل مضمون و تنوع 
دیدگاه صاحب نظران، عناوین و طبقه بندی های متفاوتی برای 
مضامین وجود دارد. در این پژوهش، تحلیل مضامین براساس 
»کینگ«،  نظریات  براساس  و  سلسله مراتبی  دسته بندی 
مراتب  سلسله  است-  گرفته  صورت  »برنارد«  و  »رایان« 
مضمون در قالب مضامین، و دسته بندی به صورت مضامین 

.)King, 1998; Ryan& Bernard, 2000( اصلی و فرعی

 

  پرسشنامه
بودن،  هاي البرز در گذشته به دليل كاركردهاي بسيار و دست نيافتني پژوهشگر بر اين باور است كه كوه

در دنياي باستان داراي معاني بسياري  ها كوهطور كلي  به.داراي معاني بسيار براي ايرانيان بوده است
پرستي، هم دوره زرتشتي و هم دوران اسلام داراي اهميت بسيار اند و در ايران نيز، هم در دوره مهر بوده

، كوه يك اصل بوده و اگر كوه نبود، آب و جنگل اش طبيعيدر ايران اما به لحاظ جغرافياي . بوده است
در گذشته داراي  ها كوهگفت اين  توان ميبه طور كلي . گرفت نميگونه شكل  نبود و فلات ايران اين

تا جايي  اند دادهمعنايي و ذهني خود را از دست  كاركردهايذهني بوند و به مرور كاركردهاي عيني و 
اي عيني و با كاركرد تفرجي و ورزشي  گفت در حال حاضر تنها رابطه ميان مردم و كوه رابطه توان ميكه 

  .شود مياست كه آن هم به روزهاي تعطيل محدود 
به عنوان  ها كوهكيد بسياري بر توجه به أت 1385و  1347 شهر تهران در سالهاي جامع هاي طرحدر 

. نشده است ها آنبخش و نوستالژيك شده اما در اقدامات هيچ توجهي به  عناصر منظرين و هويت
مجاورت يك  دهد ميالمللي و ملي انجام شده كه نشان  در سطح بين نيز مطالعات و مقالات بسياري

هاي البرز درحال  كوه گفت توان ميلذا . ستبسياري براي آن شهرها هاي ظرفيت،عنصر طبيعي مثل كوه
اما  ،مشكلات زيادي از شهر تهران را كاهش دهد تواند ميبسياري است كه  هاي ظرفيتحاضر داراي 

تفاوت  نيز بي ها كوهاين عدم توجه به كوه سبب شده تا مردم نسبت به تخريب  .شود هانمي آنتوجهي به 
 هيچ مردم و شده بلعيده سيمان ارخانهك توسط شهربانو بي  بي اصلي هاي كوه از يكي المث عنوان به. شوند

 حريم به شهر هجوم معناي به "يخوار كوه" نام به اي واژه و حتي اخيراً اند نكرده مساله اين به عتراضيا
توجهي به كوه تا جايي پيش رفته است كه ما شاهد هستيم در برخي  اين روند بي	.كوه ابداع شده است
كه روزي منبع  هايي كوه!! اند شدهي البرز به عنوان عامل آلودگي شهر تهران معرفي ها از منابع علمي كوه

  .آب و زندگي براي ايران بودند
  

  ها پرسش
  هاي البرز با ساكنين و شهر تهران چگونه است؟ به نظر شما در حال حاضر رابطه ميان كوه

  و شهر چيست؟ هاي البرز با ساكنين به نظر شما دلايل وضعيت رابطه فعلي ميان كوه
  

تصویر 1. متن پرسشنامه. مأخذ: نگارندگان.
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روایی و پایایی پژوهش
پژوهشگر  آنجا که تحلیل مضمون، روش منعطفی است،  از 
باید کاری را که انجام می دهد به طور شفاف و آشکار توضیح 
دهد و آنچه می گوید باید با آنچه انجام می دهد واقعاً همخواني 
و انطباق داشته باشد. از میان روش های پیشنهادشده برای 
ارزیابی تحلیل های مضمون در این پژوهش از روش »دریافت 
بازخورد از پاسخ دهندگان« استفاده شده است. در این فرایند، 
پاسخ دهندگان  اختیار  در  را  خود  تحلیل  نتایج  پژوهشگر، 
قرارمی دهد و از آن ها می خواهد تا دربارۀ میزان همخوانی و 
تناسب میان تفاسیر وی و تجارب خودشان، اظهار نظر کنند 

)عابدی جعفری و همکاران، 1390(.

یافته های پژوهش
داده های یافت شده 38 مورد است، که برآمده از مصاحبه با 20 
خبره در حوزه های تخصصی معماری، شهرسازی، جامعه شناسی، 
ادبیات، روان شناسی، زمین شناسی، ژئوفیزیک  تاریخ،  فلسفه، 
)هواشناسی( و هنر در پاسخ به پرسش کلان پژوهش است 

)جدول 1(.
چنانکه در روش تحقیق بیان شد با طبقه بندی سلسله مراتب 
مضامین، به طور کلی می توان یافته های مصاحبه های خبرگی 
را به چهار مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی دسته بندی نمود 
)جدول 2(. همچنین نتایج به دست آمده با روش سلسله مراتبی 

در تحلیل مضمون طبقه بندی شده است:

کاهش جایگاه ذهنی و معنایی کوه به دلیل ازبین رفتن 
کارکردهای کوه

ورود مذهب و فلسفه   
- با رشد اعتقادات مذهبی در ایران باستان، جایگاه و اهمیت 

اسطوره ای و پررمزوراز کوه های البرز از بین رفته است.
- با رشد اعتقادات دینی در ایران باستان، جایگاه کوه های البرز 
به عنوان محل زندگی مهر یا خورشید به تدریج کاهش و نقش 

و اهمیت خود را از دست داده است.
- با ورود مذهب، جایگاه اسطوره ای کوه های البرز به عنوان 
محلی که پل »چینوت« در آن قرار داشته و روح ایرانیان پس 

از مرگ در آنجا ارزیابی می شود، از بین رفته است.
- با ساخت معابد و اماکن مذهبی، جایگاه اسطوره ای کوه های 
البرز به عنوان محلی برای عبادت و خلوت از بین رفته است.
-جایگاه دون و سخیف طبیعت از نگاه فیلسوفان صدرایی عصر 
صفوی و قاجار )از جمله ملاصدرا و ملاهادی سبز واری( سبب 

کاهش اهمیت کوه نیز شده است.
ورود تکنولوژی   

- امکان ایجاد و تولید هوای مطبوع با کاشت درخت در هر 
نقطۀ شهر و تولید هوای مطبوع با تأسیسات الکتریکی سبب 

شد تا کارکرد و اهمیت کوه در تولید هوای مطبوع برای مردم 
کاهش یابد.

- با ایجاد اتوبان های پیرامونی و معابر و کاهش دسترسی آزاد 
و طبیعی مردم به کوه، نقش کوه های البرز به عنوان مأمن و 

زیست طبیعی آن ها تنزل یافته است.
- توسعۀ ساخت و سازهای جدید تهران سبب شده تا امکان 
دیده شدن کوه از داخل شهر کاهش یابد و کوه در ذهن مردم 

کمرنگ شود.
- با ورود تکنولوژی و پیشرفت علم سازه و تأسیسات، جایگاه 
کوه به عنوان پناهی در برابر بلایای طبیعی کاهش یافته است.

- انتقال رودخانۀ کرج در دورۀ ناصری، اهمیت بسیار بالای 
کوه های شمال را تهران به عنوان منبع تأمین آب )چشمه ها 

و قنات ها( برای مردم کاهش داده است.
- با توسعۀ نظام لوله کشی آب شهری و کاربرد تجهیزات جدید، 
اهمیت طبیعی رشته کوه های البرز شمالی به عنوان منبع اصلی 
و بکر تأمین آب اعم از چشمه سارها و قنوات کاهش یافته است.

ورود مدرنیته   
- دلزدگی های مردم از دوران قاجار سبب شد تا سنت و فرهنگ 
خود را نادیده بگیرند و بعضاً آن ها را دلیل عقب ماندگی خود 
بدانند، لذا کوه به عنوان یک عنصر فرهنگی اهمیت خود را 

از دست داد.
- با ورود دولت مدرن و تشکیل ارتش، کارکرد امنیتی کوه 
و جایگاه آن به عنوان پناهی در برابر هجوم دشمنان از بین 

رفته است.
-خیابان کشی های مدرن و توسعۀ سیستم آبیاری، باعث امکان 
کاشت درخت در خیابان ها شد و به دنبال آن فضای سبز در 
سراسر شهر گسترش یافت، لذا جایگاه منظرین کوه به عنوان 

طبیعت کاهش یافت؛ »ترجیح درخت بر کوه«.
-در فرایند ناسیونالیسم پس از مشروطه و بازگشت به شکوه 
تاریخی ایران، کوه به عنوان یک عنصر هویت بخش و ملی از 
نگاه متفکران آن دوره )مثل آخوندزاده، کرمانی، طالبوف و 

تقی زاده( به طور کلی مغفول ماند.

شناخت نادرست کوه و ظرفیت های آن
 نظام برنامه ریزی و برنامه ریزان   

- به دلیل اینکه الگوهایی که تهران براساس آن ها شکل گرفته 
در مجاورت کوه نبوده اند )همانند الگوی توسعه شهرهای اروپایی 
و نیز شهر اصفهان در ایران(، در ساخت و توسعۀ شهر تهران 

به کوه و اهمیت آن توجهی نشده است.
-اهمیت کوه برای مردم قابل اندازه گیری نیست و سرانه ای برای 
میزان اهمیت آن وجود ندارد، لذا اهمیت آن کاهش یافته است.

-علی رغم توجه نسبی به کوه در طرح های جامع شهر تهران، 
به نظر می رسد نویسندگان آن، به دلیل عدم شناخت کوه 
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تم های مورد 
اشاره خبره

تحصیلات جنس تخصص شغل ردیف

5 دکتری مرد دانشیار معماری با تخصص منظر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 1
7 دکتری مرد دانشیار معماری با تخصص منظر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 2

7 دکتری مرد استادیار معماری با تخصص منظر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 3

4 دکتری زن استادیار معماری با تخصص منظر عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین 4

3 دکتری مرد استادیار معماری عضو هیئت علمی شهید بهشتی 5
6 دکتری مرد معماری مدیر مهندسین مشاور 6

5 دکتری مرد استاد جامعه شناسی- تهران شناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 7

5 دکتری مرد دانشیار جامعه شناسی حوزه شهر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 8

3 دکتری مرد استادیار جامعه شناسی حوزه 
عمومی

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی

9

6 دکتری مرد دانشیار شهرسازی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین 10

4 دکتری مرد استادیار فلسفه- مطالعات 
فرهنگی

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی

11

3 دکتری مرد استادیار فلسفه- مطالعات 
فرهنگی

عضو هیئت علمی وزارت علوم 12

5 دکتری زن استادیار پژوهش هنر- 
اسطوره شناس

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 13

3 دکتری مرد دانشیار ادبیات عضو هیئت علمی دانشگاه علاه طباطبایی 14

2 دکتری مرد دانشیارحقوق عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری 15
3 دکتری مرد دانشیار روان شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه علاه طباطبایی 16

4 دکتری زن استادیار ژئوفیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 17
4 دکتری مرد استادیار زمین شناسی عضو هیئت علمی وزارت علوم 18

5 دکتری مرد استادیار تاریخ- مطالعات فرهنگی عضو هیئت علمی وزارت علوم 19
3 کارشناسی مرد خواننده- کوهنورد هنرمند 20

و ظرفیت های آن نتوانسته اند روابط کوه و شهر را به درستی 
تبیین کنند.

نگاه جزء نگر و محیط زیستی صرف به کوه   
اهمیت  کاهش  از هم دیدن، سبب  را جدای  و شهر  کوه   -

زمینه گرایانه کوه در ساخت و توسعه شهر شده است
-با توجه به اینکه تصمیم گیران دربارۀ کوهستان البرز عموماً از 
متخصصین محیط زیست بوده اند، توجهی به جنبه های ذهنی 

و فرهنگی کوه نداشتند.

رویکرد عینی و کالبدی به کوه
 رویکردهای اقتصادی   

- با توجه بر غلبۀ نظام ایلیاتی و تهاجمی غالب در ایران، 
منابع طبیعی از جمله سلسله رشته کوه های طبیعی پیوسته، 
دام  و  چرا  مورد خشونت  مختلف  اشکال  به  و  سلطه  ابزار 

بوده اند.
-اقتصاد بهره وری بی رحمانه برآمده از مدرنیسم از دلایل کاهش 

اهمیت کوه برای مردم شهر بوده است.

جدول 1. مشخصات خبرگانی که در این پژوهش با آن ها مصاحبه شده است. مأخذ: نگارندگان.
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-تبدیل کوه و زمین های آن به کالای قابل خرید و فروش آن 
سبب از بین رفتن اهمیت معنایی آن شده است.

به کوه مساوی گرانی  اقتصادی شده و نزدیکی  ارزش  -کوه 
زمین است.

 قابل دسترس شدن کوه   
در ذهن  که  بود  تصاحب  چیزی  قابل  و  -کوه دست یافتنی 

پیشینیان وجود نداشت یا امکانش را نداشتند.
-طرح های نوین کوهپیمایی و صعود به کوه های البرز به مدد 
تکنولوژی های جدید موجب تنزل و کاهش اهمیت رازگونگی 

و ابهت معنوی آن شده است.

مسائل فرهنگی
تغییر سبک زندگی مردم   

-با تغییر سبک معیشتی مردم از شکار و دامپروری و کشاورزی 
)و یا تغییر در شیوه عمومی زندگی( به تدریج وابستگی و اهمیت 

کوه در زندگی عمومی مردم کاهش می یابد.
همه  چون  ندارد،  آب  و  خاک  به  نیاز  شهری  انسان  -یک 

چیزش از بیرون می آید.
تغییر الگوی معرفت شناسی مردم   

-تغییر الگوهای شناخت شناسی از اسطوره ای به مذهب و سنت 
و از مذهب به علم سبب کاهش جایگاه ذهنی کوه شده است.

باورهای عامیانه مردم   
- از آنجاکه جنبه ای ازکوه از جنس باور و معناست، لطمه خوردن 

به باورهای دینی مردم سبب شده تا کوه در ذهن مردم کمرنگ 
شود.

- حضور مستمر کوه در کنار شهر و دیدگان مردم سبب  شده 
تا کوه ناشناخته بماند و مردم نیازی به شناخت آن نداشته 
باشند. به قول هگل: »امر آشنا لزوماً امر شناخته شده نیست« 

)هگل، 1393، ج.2، 35(.
-به تصور برخی از افراد کوه بزرگ تر از آن است که بتوان به 
آن صدمه زد و از نگاه آن ها عواید کوه برای شهر همیشگی 

است و لذا نسبت به تخریب آن بی تفاوت شده اند.
-تصاحب زمین های کوه )که از منبع ملی بوده اند( و ساخت 
کاخ ها و تفرجگاه های شخصی سبب شده تا مردم نسبت به 

کوه بی تفاوت شوند؛ »خصوصی شدن امر عمومی«.
-تنها عدۀ کمی در تهران ممکن است متوجه اهمیت پایدار و 
اکولوژیکی کوه های البرز در مجاری تنفسی و حفظ پایداری 

هوا در تهران شوند.
کاهش تعلق خاطر مردم   

-تصمیم گیران امور شهری تعلق خاطر به کوه های البرز نداشتند 
و برای کوه جایگاهی ذهنی قائل نبودند.

-توسعه و رشد سریع و مهاجرت ها به شهر تهران سبب شده 
تا احساس تعلق ساکنان به شهر و طبیعت و کوه ها کم باشد.
-عدم توجه مردم به طبیعت و کوه به دلیل فقدان مشارکت مردم 
در ادارۀ شهر و دگرگونی محیط زیست، ناشی از کمک سرمایه 

مالی پول نفت بوده است.

مضامین فرعیمضامین اصلی

کاهش جایگاه ذهنی و معنایی کوه
ورود مذهب

ورود تکنولوژی
ورود مدرنیته

شناخت نادرست کوه و ظرفیت های آن
نظام برنامه ریزی

نگاه جزء نگر و محیط زیستی صرف به کوه

رویکرد عینی و کالبدی به کوه
رویکردهای اقتصادی

قابل دسترس شدن کوه

مسائل فرهنگی

تغییر سبک زندگی مردم
تغییر الگوی معرفت شناسی مردم

باورهای عامیانه مردم
کاهش تعلق خاطر مردم

جدول 2. دسته بندی یافته ها در مضامین اصلی و فرعی. مأخذ: نگارندگان.
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بحث و نتیجه گیری
کوه های تهران نقش بسزایی در مکان یابی و شکل گیری آن 
داشته اند و قرارگیری شهر در مجاورت این کوه ها، ظرفیت ها 
و مزیت های بسیاری را برای آن پدید آورده است. از سویی 
کوه های  رابطۀ  پیرامون  تحقیق  شد،  بیان  پیش تر  چنانکه 
البرز و شهر تهران، موضوعی بسیار جدید است و به دلایل 
عنوان شده در پژوهش، کوه های البرز و مسائل مرتبط با آن 
در حال حاضر برای مردم شهر تهران، موضوعی دارای اهمیت 
به  هستند-  جدید  بسیار  -که  پیشین  پژوهش های  نیست. 
ظرفیت های کوه های البرز برای شهر تهران و برخی از دلایل 
برای  اما  پرداخته اند؛  کوه ها  این  به  تهران  مردم  توجه  عدم 
یافتن راه حل های جدید در احیای نقش کوه های البرز برای 
مردم و شهر تهران و همچنین برای ارزیابی رابطۀ فعلی مردم 
و کوه و برنامه ریزی های آینده، یافتن مواردی که سبب شده 
تا رابطۀ میان ساکنین کوهپایه البرز و آن کوه ها )با آن همه 
این  به  است.  بسیاری  اهمیت  برسد، حائز  اینجا  به  اهمیت( 
معنی که ما هرچه بیشتر بتوانیم دلایل تخریب این رابطه را 
البرز  بیابیم، بهتر می توانیم دریابیم که رابطۀ فعلی و آیندۀ 
به  ازپاسخ های خبرگان  این مهم  باشد.  باید  و تهران چگونه 

پرسش کلان پژوهش به دست آمده است.
لذا ازآنجاکه کوه یک عنصر طبیعی چندوجهی برای ایرانیان 
یافتن دلایل  برای  منظرین،  رویکرد کل نگر  براساس  و  بوده 
از خبرگان  عدم مطلوبیت رابطۀ میان شهر تهران، مصاحبه 
از  به دست آمده  یافته های  گرفت.  صورت  مختلف  حوزه های 
رابطه  عوامل عدم مطلوبیت  از  مصاحبۀ خبرگان که همگی 
به  هستند،  آن  ساکنان  و  تهران  و  البرز  کوه های  فعلی 
صورت چهار مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی طبقه بندی 
سلسله مراتبی شدند. مضامین اصلی: کاهش جایگاه ذهنی و 
معنایی کوه، شناخت نادرست کوه و ظرفیت های آن، رویکرد 
عینی و کالبدی به کوه، مسائل فرهنگی و مضامین فرعی که 
بندی  طبقه  نحو  بدین  هستند  اصلی  مضامین  زیرمجموعه 
مدرنیته،  ورود  تکنولوژی،  ورود  مذهب،  ورود  است:  شده 
نظام برنامه ریزی، نگاه جزء نگر و محیط زیستی صرف به کوه، 
تغییر سبک  قابل دسترس شدن کوه،  اقتصادی،  رویکردهای 
باورهای  مردم،  معرفت شناسی  الگوی  تغییر  مردم،  زندگی 

عامیانه مردم، و کاهش تعلق خاطر مردم.

پی نوشت ها
Explority .1

فهرست منابع
آل هاشمی، آیدا. )1393(. دالان های دید، عنصر هویت بخش منظر،    

مجله منظر، 6)28(، 73-68.

برک، آگوستین. )1387(. منظر، مکان، تاریخ. )ترجمۀ مریم السادات     
منصوری(. مجله باغ نظر، 5)9(، 90-81.

مجله     می شود؟  متحول  منظر  مفهوم  آیا   .)1392( آگوستین.  برک، 
منظر، 5)23(، 27-25.

زیبایی     فلسفه  در  تأمل  زیباست؟  طبیعت   .)1392( امین.  حبیبی، 
طبیعت. مجله منظر، 5)22(، 43-40.

تهران.     کلانشهر  اطلس   .)1384( برنارد.  هورکاد،  و  محسن  حبیبی، 
تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
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